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پژوهش»اخیراً   برای  اروپایی  سیاسی  کنسرسیوم  ،  « (ECPR)های 

  این   در  اول   کتاب   بهترین  برای  ۲۰۲۵  « سالسیاسی  ینظریه»  ی جایزه

استادلیپولد  برونو   به   را   حوزه لندن  جوان مدرسه  یار،  اقتصادی  علوم  ی 

(LSE)    شهروند  مارکسِ»  او،برای اثر »درخشان«  اهدا کرد. این جایزه  :

  کارل   سیاسی  و   اجتماعی  ی اندیشه  گیری شکل  و  خواهیجمهوری

 . شد اهدا ،(۲۰۲۴ پرینستون،  دانشگاه انتشارات) « مارکس

لیپولد  کتاب     با   مارکس   ی رابطه   در   جامع   کاوشیبا  برونو 

  ضروری   او  یاندیشه  درک  برای  امر  این  که   دهدنشان می  خواهیجمهوری

گسترده  .است استقبال  با  انتشار  پی  در  کتاب  و  این  شده  مواجه  ای 

 قرار گرفته است. محافل گوناگون  های نویسنده موردتوجه و اقبال  دیدگاه

شکل  هاین کتاب بمتن کامل    یکتاب، ترجمه  با توجه به اهمیت مباحث

 .  شودمنتشر می  نقد اقتصاد سیاسی تدریج دربهسلسله مقالاتی 

آشنایی   منظوربهمترجم  در نخستین بخش از این سلسله نوشتارها،  

مصاحب متن  کتاب،  با  اندیشه دربارهنویسنده  با    یاهخوانندگان  ی  ی 

 )نقد اقتصاد سیاسی(   .را ترجمه کرده استخواهی کارل مارکس  جمهوری

 

 
ی  بار چه زمانی با مارکس آشنا شدید؟ و چه چیز باعث علاقهنخستین

 شما به او شد؟ 

با  دانشگاه  بار در دوران کارشناسی  گرداند. نخستین این پرسش مرا به گذشته بازمی 

ه هفته به  ی »هگل و مارکس« که در نهایت نُمارکس آشنا شدم، در قالب درسی درباره 

 توضیح   صرف  هم  هفته  یک  همان  و  -  هگل اختصاص داشت و تنها یک هفته به مارکس

 از  زیادی  چیز  بنابراین!  گیردمی  سرچشمه  هگل  از  گفته،   مارکس   هرچه  که  شد  این

 .گرفتم یاد بسیار هگل ی درباره  هرچند نیاموختم،  مارکس

بخش به نام »جان فیلینگ« داشتم.  ، استادی بسیار الهام کارشناسی ارشدی  در دوره

کنم او نخستین کسی بود که هایی بود که واقعاً تأثیرگذارند. گمان می دسته معلماز آن

طور جدی با مارکس آشنا کرد. از نظر سیاسی هم زمان مناسبی بود؛ مدت زیادی مرا به

https://ecpr.eu/news/news/details/862
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از بحران مالی نگذشته بود، دولت ائتلافی در قدرت بود و فضا با نوعی ناامیدی عمیق 

ی آشنایی با مارکس بودم و توانم بگویم که هم از نظر سیاسی آماده همراه بود. پس می

 .بردمهم از نظر دانشگاهی در زمان مناسبی به سر می 
 

 خواهی اندیشیدید؟ ی میان مارکس و جمهوریچه شد که به رابطه

  شدم می   خوشحال  تردیدبی   هرچند  -   واکنشی سیاسی بودتوانم ادعا کنم که  نمی

  احتمالًا از طریق »فیلینگ« بود که کلاسی کنم.    معرفی  چنین   را  آن  توانستممی   اگر

جمهوری درباره   نیز آزادی  می ی  تدریس  می خواهانه  گمان  که کرد.  بود  آنجا  از  کنم 

متوجه شدم شاید پیوندی میان این دو وجود داشته باشد. فهمیدم که در این زمینه 

مرتبط  هم  به  ظاهراً  خلأ پژوهشی بزرگی وجود دارد. این دو موضوع از بسیاری جهات

که آیا و دریابیم    قرار ندهیماش  ککناین موضوع را مورد    ، و از خود پرسیدم چرابودند

ماجرای   داستان،  متأسفانه  نه؟  یا  میان هست  این  در  گفتن  برای  واقعاً چیزی جالب 

 !پرهیجانی نیست 
 

رساند که به بررسی  شهروند« می  تان »مارکسِاین ما را به کتاب تازه

و جمهوریرابطه  مارکس  میان  میخواهی میی  بهپردازد.  اختصار توانید 

 خواهی چیست؟ بگویید منظورتان از جمهوری

که در زمان فعالیت    مورد تدقیق قرار دادمخواهی را در معنایی  در کتاب، جمهوری 

مارکس   بودسیاسی  ایدئولوژی خاص . جمهوری متداول  با  خواهی یک شکل سیاسی 

کاری یا سوسیالیسم را داریم، در قرن طور که امروز لیبرالیسم، محافظه خود بود. همان

 جریان  واقع  در  -  خواهان جنبشی مستقل در جناح چپ بودند نوزدهم نیز جمهوری 

آن  اصلی  گرای چپ از  بگیرد  کهقبل  را  آن  جای  جنبش    .سوسیالیسم  این  مرکز    در 

داشت. امروزه شاید   وجود  خواهی قرن نوزدهم تعهدی عمیق به دموکراسیجمهوری 

با آن اما در قرن نوزدهم جوامعی که مارکس  به نظر برسد،  ها چنین تعهدی بدیهی 

دارا ترین معیارهای دموکراسی، مانند حق رأی همگانی، را نیز  درگیر بود حتی ابتدایی 

رو دفاع اینشدت اقتدارگرا بودند و ازرو بود بهبهها روهایی که مارکس با آن . رژیمنبودند 

به  درکی خواهان  در عین حال، جمهوری .آمدشمار می از دموکراسی موضعی رادیکال 
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فقط  داشتند. آنان نه ،  فهمیم تر از دموکراسی نسبت به آنچه ما امروز از این واژه می ژرف

 اشکالی   خواستار  بلکه  -  بود  رادیکال  هدفی  خود  که  -   خواهان حق رأی همگانی بودند

  کنترل   و  نظارت  خود  نمایندگان  بر  بتوانند  واقعاً  مردم  آن  در  که  بودند  نمایندگی  از

  ها،پرسیهمه  برگزاری   امور،  ی اداره  در  شهروندان مستقیم  مشارکت  آنان.  باشند  داشته

ی  توان گفت همهمی   .دانستندمی  ضروری   را  جمعی  گیری تصمیم  گوناگون  اشکال  و

 خوردند هم پیوند می به سلطه«  عدمی » مثابه این عناصر با تعهدی مشترک به آزادی به

 .داشت قرار خواهانجمهوری  ی اندیشه مرکز در که آزادی  مفهوم از ویژه برداشتی  -
 

می دربارهآیا  بیشتر  بهتوانید  آزادی  از  منظورتان  عنوان ی 

 سلطه« توضیح دهید؟ عدم»

ی قدرتی هرگاه زیر سلطهبدین معنی است که  خواهانه  برای من، آزادی  جمهوری 

نیستید آزاد  دیگر  بگیرید،  قرار  ایده  .خودسرانه  را  این  بدانیم،  اگر  محوری  ی 

ترین مهم و    ترین نمونهکنند. روشن های فراوانی از آن ارائه میخواهان مثال جمهوری 

با  یا    و  تواند هر کاری که بخواهد با شمامطلقه است. پادشاه مطلقه می   یپادشاه   مثال 

خواهان قرن نوزدهم این ایده را برای اهداف اجتماعی تان انجام دهد. اما جمهوری دارایی

ام:  ای است که در کتاب نیز بر آن تأکید کردهاین نکته  .تری به کار گرفتند بسیار رادیکال

جمهوری جمهوری  نبود.  سیاسی  ایدئولوژی  یک  صرفاً  دیدگاهخواهی  های خواهان 

داری بودند. بسیاری از ها غالباً ضدسرمایه اجتماعی خاص خود را داشتند، و این دیدگاه 

آنان معتقد بودند   ؛مزدی وجود دارد مخالف بودند  ای که در کار آنان با قدرت خودسرانه

کنید، در بیشتر موارد، آزادی خود را از دست  هنگامی که برای شخص دیگری کار می 

  عودتحل را در ها و با مارکس در این بود که راهها با سوسیالیستدهید. تفاوت آنمی 

رو، ایناز  .دیدندمی   ا،صنعتگر یا دهقان آزاد و خودکف  ،مردم به موقعیت کارگر مستقل

باور نداشتند. برعکس،  ی پاسخ به سرمایهمثابه آنان به لغو مالکیت خصوصی به  داری 

خواستند مالکیت خصوصی را همگانی کنند و استقلال اقتصادی را در میان مردم می 

دیدگاهی اقتصادی که ،  داری  غیرسوسیالیستی بودگسترش دهند. این نوعی ضدسرمایه

خواهی  گمانم پژوهشگران مارکسیست، جمهوری به   .امروز تا حد زیادی از یاد رفته است

اند؛ بدیلی که نه صرفاً به لیبرالیسم فروکاستنی عنوان یک بدیل واقعی نادیده گرفته را به
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است یکی  سوسیالیسم  با  نه  و  می،  است  قرار  دو  این  میان  قالب  بلکه  در  و  گیرد 

 .گنجدسختی می های امروزی ما بهبندی دسته

 

پژوهش مواجههدر  از  مرحله  سه  شما  با  تان،  مارکس  ی 

کردهجمهوری شناسایی  را  این  خواهی  کنیم،  ساده  بخواهیم  اگر  اید. 

خواهی؛ سپس  مارکس در سنت جمهوری  رشد اند: نخست،  مراحل چنین

فاصله و  کمونیسم  به  او  نوعی  چرخش  سرانجام  و  سنت؛  آن  از  گیری 

شود اگر این  های پایانی عمرش. عالی میبازگشت یا تلفیق این دو در سال

به کنید.  باز  بیشتر  کمی  را  مواجههمراحل  با  ویژه،  جوان  مارکس  ی 

 کنید؟ خواهی را چگونه توصیف میجمهوری

ی ای که باید دانست این است که مارکس، هنگامی که وارد عرصهنخستین نکته 

ی تاریخی این امر اهمیت فراوانی خواه بود. زمینهسیاست شد، در واقع یک جمهوری 

نگار شود، مارکس تصمیم گرفت روزنامه   .آن  در  پروس و اقتدارگرایی  عمیق  و آن  دارد

نگار، دلیل مخالفت دولت بر او بسته شده بود. در مقام روزنامه زیرا مسیر دانشگاهی به 

ای که روزنامه  رو شد. روند کار چنین بود که هر مقاله از نزدیک با سانسور دولتی روبه

شد. این برای سانسورچی دولتی فرستاده می   قبلقصد انتشار آن را داشت، باید شب  

 های بخش   و  اندندخوشدند، متن را می مأموران که از سوی دولت پروس منصوب می 

گرداندند. این ی سانسورشده را برای چاپ بازمی کردند و نسخهناخوشایند را حذف می 

جا که عملاً گیرانه و محدودکننده بود، تا آننوع سانسور پیش از انتشار، بسیار سخت 

یا نمیکرد نویسندگان چه چیز را میتعیین می  بیان توانند  توانند در فضای عمومی 

خواهی مارکس در آن دوران جالب است: در به همین دلیل است که جمهوری   .کنند 

ی جمهوری  تر، او آشکارا به ایدهمحافل خصوصی و در درون جنبش رادیکال گسترده

با هوشمندی سیاسی عمل میآلمان پایبند بود، اما در عرصه کرد. او فکر ی عمومی 

ی اول روزنامه، با حروف درشت بنویسد: »ما  کرد کار درستی باشد اگر در صفحه نمی

 بائر«،   »ادگار  مانند  تر،جوان  های هگلی  از  برخی  که  کاری   —خواهیم!«  جمهوری می

 احتمالاً   بلکه  انگیخت،برمی  را  پروس  دولت  خشم  تنهانه   اقدامی  چنین.  دادندمی   پیشنهاد

مارکس معتقد بود این نوع رادیکالیسم افراطی   .شدمی   منجر  روزنامه کامل   تعطیلی   به
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کند. او همچنین بر اهمیت اتحاد با دیگر نیروهای شان نمیکمکی به پیشبرد اهداف

لیبرال  با  همکاری  او  زمان،  آن  در  داشت.  تأکید   ی اندازههب  که  هاییمخالف 

نبودندخواهان  جمهوری  سیاسی رادیکال  ضرورتی  بودند،  پروس  سلطنت  منتقد  اما   ،

های در نوشته رد.  دانست و معتقد بود نباید میان خود و آنان گسست یا تقابل ایجاد کمی 

میاولیه چیزی  مارکس  عمومی، جمهوری ی  »لیبرالیسم   را  آن  من  که  خواهی   بینیم 

های نوشت، در لایهکه او در ظاهر در چارچوبی لیبرالی می نامم. با اینخصوصی« می 

دانست تا خواهی وجود داشت. او میهای آشکاری از جمهوری زیرین همان آثار، نشانه 

خواهی   تواند پیش برود و چگونه باید محتاطانه سخن بگوید. بنابراین، جمهوری کجا می 

می  را  متممارکس  و هم  دانست  لیبرالیسم  از  متمایز  هم  از جمهوری توان  خواهی   ایز 

گمان من، در آثار بعدی او نیز ادامه یافت؛ جایی که ناگزیر بود با  افراطی. این تمایز، به

 .رو شودتر زمان خود روبهتر و افراطیهای رادیکال گرایش

 

فاصله و  مارکس  رادیکال  چرخش  آغازِ  کجا  از از  او  گیری 

 بینید؟ خواهی را میجمهوری

گردد، زمانی که مارکس همراه  بازمی  ۱۸۴۴و آغاز    ۱۸۴۳این تغییر به اواخر سال  

 نقل  پاریس  به  -  جوان  های هگلی   از   یکی  و  خواهجمهوری   همکار  -با »آرنولد روگه«  

فرانسوی  »سالنامه   نام  به  ایمجله  هم  با  دو  آن .  کرد  مکان آلمانی«   – های 

(Deutsch–Französische Jahrbücher)    وارد مارکس  کردند.  منتشر 

در آن زمان پایتخت فکری اروپا بود.  شد که وجوش پاریسکاملاً تازه و پرجنب محیط 

زد؛ صدها گروه و مکتب سوسیالیستی مختلف فعال بودند،  سوسیالیسم در فضا موج می 

که درست پیش از جالب آن  .دکرور  طور کامل در این جهان غوطه و مارکس خود را به 

جمهوری  نقدی  مارکس  پاریس،  به  و رفتن  بود  نوشته  سوسیالیسم  بر  خواهانه 

افراطی و تمرکز از جمله بهگوناگون    را به دلایل  سوسیالیسم دلیل ضدسیاسی بودن 

بر مسئلهوسواس مالکیتگونه  این دگرگونی فکری  رد می،  ی  او  اینو  کرد. دیدن  که 

را کاملاً تغییر داد تا   بودچشمگیر  ،  ظرف چند ماه موضع خود  امر سبب شد  همین 

آرنولد روگه، تو فقط یک سیاستمداری، »تدریج از روگه فاصله بگیرد؛ او عملاً گفت:  به

کمونیستم به    «.من یک  به سوی کمونیسم،  این »چرخش«  که  کنم  تأکید  باید  اما 
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معنای پذیرش کمونیسم موجود آن زمان نبود. خود مارکس از همین تعبیر استفاده 

شاخهمی  بیشتر   دههکرد.  اوایل  در  کمونیسم  به ۱۸۴۰ی  های  شگفت ،  انگیزی طور 

تا چه اندازه  ها  این  برای ما دشوار است درک کنیم و    ضدسیاسی و ضددموکراتیک بودند 

از همین رو در کتاب بودند.  به اشکال ضدسیاسی   خود  ضدسیاسی  بخشی مفصل را 

  ،خواهیهای بعد، مارکس عناصر کلیدی جمهوری در سال   .امسوسیالیسم اختصاص داده

را در کمونیسمی که با انگلس و دیگران تا سال    مانند تعهد به سیاست و دموکراسی

نتیجه، این نه صرفاً چرخشی به سوی کمونیسم،  ندشکل داد  ۱۸۴۸ ، ادغام کرد. در 

 .ی نو« بودخواهانهگیری نوعی »کمونیسم جمهوری بلکه شکل 
 

رابطه  ۱۸۴۸های  انقلاب بر  تأثیری  با جمهوریچه  مارکس  خواهی ی 

 گذاشتند؟ 

پیش  می اگر  جمهوری تر  و  عمومی  »لیبرالیسم  از  سخن  توان  خصوصی«  خواهی 

آستانه  در  »جمهوری گفت،  به  وضعیت  این  انقلاب  کمونیسم ی  و  عمومی  خواهی 

خواه باشیم تا بتوانیم  گفتند که نخست باید جمهوری خصوصی« بدل شد. آنها آشکارا می

این موضع،    .توان تبلیغ کمونیسم را آغاز کردجمهوری را بنا کنیم، و تنها پس از آن می 

خواستند جنبش نوپای کمونیستی نابود از نظر راهبردی، برایشان دشوار بود؛ چون نمی

هشدار کرد و  شان در زادگاهش بارمن پول جمع میشود. انگلس زمانی برای روزنامه

چیز برای جا چاپ شود، »همهکه اگر »مطالبات حزب کمونیست در آلمان« آن  دادمی 

رفت« خواهد  دست  از  سال  .  ما  راهبرد   انقلابکه  بود    ۱۸۴۸این  خورد.  ها شکست 

فروپاشیدند. مارکس و انگلس پس از شکست، به لندن تبعید شدند و ناچار شدند، به  

« هانت«،  »ریچارد  دقیق  کنند  فروتنیتعبیر  کمونیست   1. «پیشه  برابر  که در  هایی 

از حزب جمهوری  نتیجهخواهان جدایی مطلق  این  به  انگلس  و  مارکس  بودند،   خواه 

این تغییر، بیش از هر  .ها پدید آورندسیدند که باید سازمانی مستقل برای کمونیست ر

ی شان دربارهنه در باورهای سیاسی   و  دهی بودای در راهبرد و سازمان چیز، دگرگونی 

 .خواهیدموکراسی یا جمهوری 

 

https://wikirouge.net/texts/en/Letter_to_Karl_Marx,_April_25,_1848
https://wikirouge.net/texts/en/Letter_to_Karl_Marx,_April_25,_1848


 



 ی سعید مهراقدم وگو با برونو لیپولد، ترجمهگفت

در در سال این سیاست چگونه  و  تغییر کرد؟  تبعید چه چیزی  های 

 کتاب »سرمایه« نمود یافت؟ 

زمینه  در  اما  نشوم،  دور  موضوع  از  نشانهامیدوارم  هم  سیاسی،  ادغام  ی  از  هایی 

گیری از هایی از فاصلهشود و هم نشانه ی مارکس دیده می خواهی در اندیشهجمهوری 

اش جذب کرد: خواهانه را در نقد اقتصادی گمانم او مفاهیم و تعهدات جمهوری آن. به 

به تحلیلعدمعنوان  آزادی  مرکز  در  خودسرانه،  قدرت  با  مخالفت  و  از سلطه  او  های 

 آرمان    یعنی  - خواهانه  زمان، با اقتصاد سیاسی جمهوری داری جای دارند. اما هم سرمایه

 .کرد نقد را آن و شد درگیر نیز  - کوچک مستقل ی تولیدکننده 

ایده ۱۸۵۰و    ۱۸۴۰های  های دههدر نوشته  به این  ی »استقلال  ، مارکس نسبت 

دیدگاهی سخت  خیالتولیدکننده«  را  آن  و  داشت  تحقیرآمیز  حتی  و  پردازی گیرانه 

یابیم. او نابودی آن تر میدانست. اما در »سرمایه«، رویکردی همدلانهبورژوایی میخرده

 موضعی   من،  نظر  به  این،  و  -کند  روشنی محکوم میداری بهدست سرمایهآرمان را به

 .بود مؤثرتر و ترسیاسی 

المللی کارگران« مرتبط باشد، جایی  ی او در »انجمن بین شاید این تغییر با تجربه

تر  ای دقیقگونه که فهمید این آرمان تا چه اندازه در میان کارگران جذاب است و باید به 

 .تر با آن مواجه شدو اقناعی 

نشان داده،    جهنم مارکسگونه که »ویلیام کلر رابرتز« در کتاب درخشان خود  همان

کند، اما محکوم میرا  داری  به دست سرمایهمارکس در »سرمایه« نابودی این استقلال  

داری چنان آن را از میان برده که بازگرداندنش ناممکن  دهد که سرمایهسپس نشان می 

داری بار دیگر آن را نابود خواهد کرد. او  سرمایه  ،مجددتلاش    در صورتاست؛ حتی  

بلعند. پس مارکس، در داران کوچک را میداران بزرگ ناگزیر سرمایه نویسد سرمایهمی 

های درونی »سرمایه« ستاید تا آن را بدرقه کند. این یکی از روایتواقع، آن آرمان را می 

 .است

محکومیت همچنین  »سرمایه«  خودسرانه  قاطع  در  سرمایهقدرت  دیده  ی  دار 

اینمی  کارگر زیر سلطهشود:  قرار  که چگونه  نوعی قدرت تحقیرآمیز و خوارکننده  ی 

شود. این مفهوم سلطه در نزد مارکس  اش در ساختار تولید تضعیف می گیرد و آزادی می 

فراتر می به سطحی ساختاری و غیرشخصی  از سطح شخصی  و  تا یابدارتقا می رود   ،



  



 مارکسِ شهروند

دار  ی سرمایهدار منفرد، بلکه به کل طبقه نشان دهد چگونه کارگران نه تنها به سرمایه 

ام نشان دهم که شهروند« کوشیده   اند. در کتاب »مارکس  و به منطق خود بازار وابسته

 .کرد دنبال او ی اندیشه در - ساختاری  تا فردی  از -توان سطوح مختلف سلطه را می 

 

سال   در  پاریس«  »کمون  سپس  می  ۱۸۷۱و  که  فرا  رویدادی  رسد، 

 بینید؟ آشکارا تأثیر ژرفی بر مارکس گذاشت. شما این تحول را چگونه می

فقط نظری، بلکه عاطفی  کمون پاریس تأثیری عظیم بر مارکس داشت؛ تأثیری نه

شود پس  بسیاری از یاران نزدیکش در آن جان باختند. گفته می دانست  می و شخصی.  

ای سرشار تجربه، این  از آن دچار واکنش عصبی شد. اما در عین حال، هرچند تراژیک

  این  از  ترصریح  شدمی   سختیبه  و  -مارکس بعدها گفت    .از شور و شعف انقلابی بود

کهمی   وقتی  بود  کرده  اشتباه  که  -  گفت  سخن جمهوری   پنداشت  سیاسی  ساختار 

تواند برای تحقق سوسیالیسم کافی بورژوایی، با حق رأی همگانی و برابری مدنی، می 

تجربه  »جمهوری باشد.  از  و  کند  تجدیدنظر  باور  این  در  تا  واداشت  را  او  کمون  ی 

نمایندگان  همگانی،  رأی  حق  بر  افزون  آن،  در  که  نظامی  بگوید:  سخن  اجتماعی« 

زمان   هر  در  مردمانتخابی  سوی  باشندقابل ،  از  که نظا شما  .  عزل  دارید  سیاسی  می 

طور منظم و انتخابات به  2دهند.شان می ان آور به نمایندگدهندگان دستورات الزامرأی 

  .ندرمدت برگزار شود؛ و نمایندگان حقوقی برابر با کارگران داکوتاه 

. شوندی منتقل م  ز ین  یدولت  یبه بوروکراس  یخواهپاسخ  ی از سازوکارها  یانواع مشابه

 ماًی مستق   دیبا  یدولت  رانیچقدر، از مد  ستیمشخص ن  ،یبخش بزرگ   گفت ی مارکس م

هم به  و  شوند  انتخاب  مردم  باشند.   ب یترت  نیتوسط  عزل  انتخاب   قابل  که  آنان  و   ،

ی قوه بر    ی مقننه قوهترتیب، به کنترل  ی مقننه باشند. بدین تابع قوه   قویاًشوند باید  نمی

  تریزنده  و  تررادیکال  شکلی  پاریس  کمون  در  اما  کهن،  ای ایده  —باور داشت    مجریه

ی جدید بر »مانیفست کمونیست« اذعان از همین رو، مارکس و انگلس در مقدمه   .یافت

  مارکس،   سوی   از  نادر  اعترافی  —کردند که مانیفست در این زمینه دچار خطا بوده است  

 .است کرده اشتباه پذیرفتمی  ندرتبه  که

بهتر دربارهمن یک سؤال کلی آزادی  داشتم.   «سلطهعدم» عنوان  ی 

 با این مفهوم سازگار است؟   سَروَریخود  مثابهآزادی به از برداشتآیا 



 



 ی سعید مهراقدم وگو با برونو لیپولد، ترجمهگفت

به می  را  آن  کلی  توانیم  مثبت»طور  به»یا    «آزادی  عنوان آزادی 

آزادی نمی   .بنامیم   «یابیگری/خودتحققخودتعیین از  برداشتی  چنین  مارکس  گویم 

جمهوری .  نداشت آزادی   به  فقط  مارکس  که  نیست  این  من  آزادی  بحث  یا  خواهانه 

برداشت  عدم مثابه  به این  به  همچنین  او  که  است  این  بلکه  داشت؛  باور  سلطه 

استجمهوری  گرفته شده  نادیده  غالباً  این جنبه  و  داشت  باور  آزادی  از  ما   . خواهانه 

با آرمان آزادی  مثبت پیوند می  دهیم، اما در کنار آن، برداشت  معمولًا مارکسیسم را 

 شاید دارد.    حضور  نیز   -  دیگران  ی سلطه  نبود  یعنی   -خواهانه از آزادی  منفی و جمهوری 

موضوع بحث   این  اما    برانگیز اندکی  دارمباشد،  برداشت    باور  ما،  امروز  برای  که 

مسایلی ارزشی است که بسیاری    «سلطهعدم »تر و کارآمدتر است.  جذاب  «سلطهعدم»

از آشکارترین    ،انواع روابط فرودستی، یعنی  دهدمخالفیم را به هم پیوند می   هابا آنکه  

خوبی با مفهوم سلطه به  ،دار تا فرودستی جنسیتی و نژادی نمونه یعنی کارگر و سرمایه 

هم  بهخواهانه ارزشی فراگیر است که این مبارزات را  اند. آزادی جمهوری قابل توضیح 

کند که از نظر من کاملاً سیاسی توصیف    هاییشیوه ها را به  قادر است آن  کند ووصل می 

   است.

گویید: شخص، گر هم سخن میگویید، ناگزیر از سلطهزیرا وقتی از سلطه سخن می 

کنند و همین شما را از  ها که سلطه را اعمال می ای از نظامکم مجموعهگروه یا دست 

احساس من این .  و این مستلزم مبارزه برای غلبه بر آن است  سازند؛ آزادی محروم می

چنین   لزوماً  مثبت  آزادی   که  نمی  مسیراست  ارائه  مشخصی  برخی .  دهدسیاسی 

خواهانه یعنی تبدیل کردن مارکس به یک ی آزادی جمهوری گویند صحبت دربارهمی 

ها »با آنها  های هنجاری که گویا مارکسیست گرا؛ یعنی پرداختن افراطی به ارزشاخلاق

نجاری را  های هسو، ارزشاز یک.  پذیرممن این روایت را نمی  .سر سازگاری ندارند«

از آن میمهم  به آزادی دانم که معمولًا پنداشته می تر  شود؛ از سوی دیگر، دستیابی 

ها را در جهان طور عینی انسانه ب  ی مادی بر روابطی کهیعنی غلبه  «سلطهعدم »مثابه  هب

می  قرار  سلطه  اخلاقمی .  دهدتحت  رویکرد  این  بگویید  واقعاً توانید  اما  است،  گرایانه 

کند، همان چیزهایی چنین نیست؛ چیزهایی که مردم را آزرده، ناامید یا خشمگین می 

 کنند مستهلک می است که توان آنها را در جهان 

 



  



 مارکسِ شهروند

  مان اگر امروز در بریتانیا یک مارکسیست باشید، اندیشیدن به خود

 خواهی چه معنایی دارد؟ عنوان بخشی از سنت جمهوریبه

مارکسیست  است.  آزادی  موضوع  سخن نخست،  آزادی  از  حدی  تا  همیشه  ها 

اما زبان  آزادی    .گویم باید از آن دست کشیدآزادی  مثبت. نمی  اند، اما غالباً در قالبگفته 

در نتیجه، یک  .  تواند برای اهداف سیاسی و بلاغی بسیار مفید باشدخواهانه می جمهوری 

دوم به سیاست و دموکراسی   ی شود، و احتمالًا نکته آزادی مربوط می   ی نکته به مسئله 

ها همواره سیاست و نهادهای ها و سوسیالیست گمانم بهترین مارکسیستگردد. بهمی   باز

کند که دموکراسی در خواهی به ما یادآوری میجمهوری   .اندسیاسی را جدی گرفته 

گفتن   نرسد.    نظر  به  ای کلیشه  یادآوری   این  امیدوارم  و  -سوسیالیسم قرار دارد    مرکز

دارند»که  این دوست  را  دموکراسی  برداشت  «همه  اما  است،  از  آسان  متفاوتی  های 

نشان دهد، اهمیت    شهروند  مارکس چیزی که واقعاً امیدوارم  .  دموکراسی وجود دارد

های بدیهی است احزاب سیاسی، اتحادیه  .نهادهای سیاسی در تحول اجتماعی است

  هستیم   روبهرو ای که با آنها  اند، اما نهادهای سیاسی کارگری و داشتن راهبرد درست مهم 

حاشیه  آن  ستندنی  ایمسائل  به  بعداً  بتوان  پرداختکه  بلکه  ها  اصلی ،  میدان   خود  

که این   .درستی به کار گرفتند اند. این همان زبانی است که مارکس و انگلس به مبارزه 

توانم  نمی  الانای برای یک حزب سیاسی امروز دارد،  این نگاه دقیقاً چه معنای برنامه 

برای   که ترسیم کردم ؛ اما امیدوارم این چارچوب کلیچیز زیادی در آن باب بیان کنم 

 .خوانندگان سودمند باشد

 

 شما بارها از دموکراسی گفتید. برداشت شما از دموکراسی چیست؟ 

سم »تعریف انتزاعی آن، طبعاً نوعی خودفرمانی جمعی است. اخیراً اثر بسیار خوب  

توان او  او سوسیالیست نیست، اما می   گذاشت.تأثیر  ( روی من   Sam Bagg )  «بَگ

 Dispersion of)  پراکندگی قدرتدر کتاب  او    .را متفکری ضدالیگارشی دانست

Power  )مقاومت در برابر تصاحب  »کند: باید آن را  ، دموکراسی را چنین بازتعریف می

است؛    ای گرایانهمنفی  مفید و در عین حال واقع  نآرمانظر من  این به  .فهمید  «دولت

کند سویی را محقق می ی عمومی روُبحث بر سر این نیست که آیا دموکراسی، مثلاً، اراده

گر تر سلطهتوانیم آن را کمبلکه این است که دولتی وجود دارد و ما چگونه می   یا نه،



 



 ی سعید مهراقدم وگو با برونو لیپولد، ترجمهگفت

ای معاصر است  این البته مداخله  .کنیم؟ دموکراسی، در کل، ابزار انجام همین کار است

های گمانم یکی از راهام؛ اما بهاش چندان نیندیشیده های تاریخیی ریشهو هنوز درباره

می  دموکراسی  باشدفهم  همین  می دست   .تواند  که  تاریخی  برای کم  مبارزه  نگرم، 

با    که  ها دریافتندآن:  ها هستند چارتیست   آن  بینم. مثال روشندموکراسی را چنین می 

است    دهد و به بسیاری نه؛ لذا دولتی رأی می   حق  که به برخی  هستند  روبهرودولتی  

گفتند باید این دولت را بیشتر در خدمت اهداف خود   .شدت گرفتار فساد استبه   که

 .تر در اختیار ثروتمندانقرار دهیم و کم 

 

جمهوری از  میوقتی  حرف  مارکسیستی  گمان  خواهیِ  بسیاری  زنم، 

پادشاه.  می با  مخالفت  یعنی  فقط  اجتماعی» کنند  و    «جمهوری 

 روند؟ خواهی چگونه فراتر از این میجمهوری

  دهنده سازمان   اصطلاحی  عنوانهب  خواهی«»جمهوری   ی دانم استفاده از واژهبعید می 

که ما    روآنازگرا چندان سنجیده باشد؛ نخست  ها یا نیروهای چپبرای سوسیالیست

داریم را  خود  خاص  مفاهیم  و   که  دلیل  این  به  دوم  و  سوسیالیسم؛  یعنی  -  زبان 

 مدرن،  اروپای   ی زمینه   در  ویژهبه  بسیاری،  سیاسی  های سنت  در  خواهی«»جمهوری 

سلطنت    شدتهب با  مخالفت  سرمایهو  با  نقد  با  طبقاتینه  ساختارهای  یا  گره ،  داری 

  مخالفت  —  گفتم  ترپیش   که  گونههمان  —خواهی  بخشی از جمهوری   .خورده است

نکته   .است  سلطنت   با  قاطع این ی جمهوری ی جالب دربارهاما  نوزدهم  خواهان قرن 

به این  خواهیم سلطنت را حذف کنیم، اما فقط  گفتند: می ها میاست که بسیاری از آن

که چه ما خواهان حکومتی عمیقاً دموکراتیک هستیم. بنابراین این  ؛ کنیمبسنده نمی 

اگر هم    .اولی ندارددرجهاهمیت    ،جمهور یا هر چیز دیگررئیس   ، کسی در رأس است

ای از که مجموعهکننده نیست، به شرط آنسلطنت باقی بماند، برایشان چندان تعیین 

شود اعمال  دولت  در  دیگر  ساختاری  شیوه   .اصلاحات  سنجیده این  برای  ی  تری 

است  موضوع  به  می   .اندیشیدن  تأکید  گذاشتن  هرچند  کنار  خواهان  که شخصاً  کنم 

تواند ما را از ساختارهای هستم، اما تمرکز بیش از حد بر این موضوع می   «شاه چارلز»

ی مشخص، گاه بیشتر خواهانهرو، اتخاذ هویت  جمهوری ایناز  .تر دولت غافل سازدکلان

 .آفریند تا کمک کندابهام می 



  



 مارکسِ شهروند

 
است که    خیلی بعید : امروز در بریتانیا،  بیان کنمطور دیگر    بگذارید

  .همان کسی باشد که بر شما سلطه دارد « شاه چارلز»

 .گر نیستکنم بیان بسیار درستی است؛ دقیقاً. او واقعاً در این معادله، سلطهفکر می 

 

 .ایمهای دیگر را ساختهای از وحشتما مجموعه

 .طور استکاملاً همین 
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